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کرد؛ ح  حمید صادقی عکاس برجسته در گفت�وگو با استقامت مطر

کرمان بهشت سوژه�های مستند و عکاسی است!
 سوژه های عکاسی اجتماعی من را رشد داد            جریان عکاسی کرمان باید ایجاد و معرفی شود 

 در چهرۀ مردم بیش از هر چیز خستگی می بینم             عکس در دنیای امروز باید جریانی را رقم بزند
بی‌هیچ پســوند و پیشــوندی شــناخته شــده 
صادقــی؛  حمیــد  بگــویی  اســت  کافــی  اســت. 
گویند صادقی  بی‌درنــگ و بی‌هیــچ تردیدی می‌

عکاس.
تواضعــی  و  جســت‌وجوگر  نــگاه  آرام،  چهــرۀ 
مختــص به خودش دارد. به‌ندرت می‌توان او را 
کنون  بدون دوربین عکاســی دید. از سال 79 تا
بی‌وقفه عکاســی کرده اســت. از همه جا و همه 
چیــز و بسیــاری از آدم‌هــا. بــه گفتــۀ خــودش از 

گرفته تا زمینی و زیر زمین.  عکس هوایی 
بسیــاری از ما روی دیوار اتــاق و دفتر کارمان 
عکس‌هایی که او از طبیعت و از بناهای تاریخی 
کرمان گرفته را داریم. همچنین، مشقت زندگی 
حاشیه‌نشینان و کارگران معدن را با عکس‌های 
او درک کرده‌ایــم. در ژانرهــا و حوزه‌های متعدد 
عکاســی کرده اســت. عکاســی باستان‌شناســی 
کــرده اســت. از جملــه اینکــه در  را نیــز تجربــه 
کنارصنــدل و شــهر قدیم جیرفــت، با آقای دکتر 
مجیدزاده و خانم دکتر چوبک کار کرده اســت. 
گویــد که همواره در حال یادگیری بوده؛ چه  می‌
از گروه‌های باستان‌شناس در جیرفت باشد، چه 
کند،  از ســوژه‌های اجتماعی‌ای که عکاســی می‌
چــه از کتاب‌هــا و رویدادهــا و دیگــر عکاســان و 
چــه حتی از هنرجویانش.  صادقی از عکاســانی 
ا‌ست که با نگاهی انسانی و روایتی درونی، جهان 
کشد. او در هر فریم  پیرامون خود را به تصویر می‌

به دنبال معناست نه صرفا زیبایی.
در کارنامــۀ هنری‌اش حضور در نمایشــگاه‌ها 
بین‌المللــی  و  و جشــنواره‌های معتبــر داخلــی 
کند  دیــده می‌شــود اما آنچه کــه او را متمایز می‌
مســتقل  و  شــخصی  نگاهــی  بــه  وفــاداری‌اش 
است. برای صادقی، عکاسی بیش از یک حرفه، 
شیــوه‌ای بــرای زیســتن و اندیشیــدن اســت و 
تلاشی برای کشف لحظه‌هایی که در روشنایی و 
کنند. حتی در تاریکی حقیقتی پنهان را فاش می‌
کــه در ادامــه می‌خوانیــد، از  گفت‌وگــویی  در 
مسیــر عکاس شــدن حمیــد صادقــی گفتیم. از 
تجربه‌هــای میدانــی و دغدغه‌هــای اجتماعــی 
و هنــری‌اش. برخی از ســوالات به‌دلیل طولانی 

شدن متن، حذف شد. 

کار شما بر  آقای صادقی، وجه حرفه‌ای 
بسیارانی آشکار است. در این گفت‌وگو 

بیش‌تر می‌خواهم با دنیای ذهنی و زندگی 
شخصی شما آشنا بشویم. 

مــن بر این باورم که انســان موجــودی بسیار 
سرگشــته اســت. از بــدو تولــد این سرگشــتگی با 
گردیم  ماست. در تمام عمر به دنبال چیزی می‌
که پاســخ پرســش‌هایمان را بدهــد. در مسیری 
کنیم گاهی انتخاب  کــه در طول زندگی طی می‌
گهانی  کنیم و گاهی انتخاب می‌شویم. من نا می‌‌
و بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای وارد وادی عکاسی 

شدم.

مهنــدس  مــثلا  چــرا  شــدید؟  عــکاس  چــرا 
کامپیوتر یا خلبان یا بازیگر سینما نشدید؟

از  شــدم  رســانه  و  هنــر  دنیــای  وارد  اینکــه 
موسیقی شــروع شــد. در زمان دبیرســتان عضو 
کُُر صداوسیما و بعد  کُُر مدرسه و بعد گروه  گروه 

کرمان بودم. کُُر استان  گروه 
 هــم خانــواده‌ام و هــم معلمان مدرســۀ ما در 
کید بر کنکور و درس و دانشگاه  دبیرستان امام تا
و تحصیــل در رشــته‌های خاصی داشــتند. من 
امــا بــه همــراه آقای مســعود نکــویی فعالیت در 
گروه کر را شــروع کردیم. آقای شیخ‌بهایی مدیر 
کید داشــت که به درس  وقــت مدرســه خیلی تا
و مشــق و کنکــور بپردازیــم ولی بــرای من وادی 
هنــر و ارتباطــات هنــری و نشست‌وبرخاســت با 
هنرمنــدان اولویــت بیش‌تــری داشــت. خلاصه 
اینکــه در دنیــای هنــر همــه چیــز بــرای مــن از 
موسیقی شروع شد. ساز دف هم می‌زدم، البته 

نه به شکل حرفه‌ای.

چه سالی؟
ســال 78. بعــد از موسیقــی به دنیــای سینما 
رفتــم. البته قبل از آن تئاتر را در پی آشــنایی‌ام 
بــا آقــای محمدرضا قدس‌ولــی در خانه جوانان 
تجربــه کرده بــودم. در دوران ریاســت‌جمهوری 
آقــای خاتمــی خانــه حوانان که آقای کمســاری 
مسئول آن بودند واحد سینما و تئاتر و موسیقی 
داشت. من از آنجا وارد دنیای تئاتر شدم. آقای 

قدس‌ولی تاثیر عجیبی بر من گذاشت.

بازیگر تئاتر بودید؟
با بازیگری تئاتر شروع کردم ولی استعداد آن را 
نداشتم و نتوانستم آنچه کارگردان می‌خواهد را 
برآورده کنم. بنابراین سراغ موسیقی تئاتر رفتم. 
کــه موسیقی و  »مکبــث« از اولیــن کارهایی بود 
افکــت آن را انجــام دادم. بعــد از ایــن تجربه‌ها، 

کرمان رفتم. چند ماهی از 

به تهران رفتید؟
کــرده بــودم.  نــه. مدرســه و ســربازی را تمــام 
دانشــگاه هــم نرفتــم. بــه اصــرار خانــواده بــرای 
کســب درآمــد بــه بندرعبــاس رفتــم. آن زمــان 
برادرم در بندرعباس در یک شرکت ساختمانی 
کــرد. بــه خاطر جوّّ هنــری و مراوداتی که  کار می‌
کردند بــا رفتنم و دور  داشــتم خانــواده فکــر می‌
شــدنم از ایــن فضــا، شــور هنر و کارهــای هنری 
از ســرم می‌افتــد. مــن امــا چنــد مــاه بیش‌تر در 
بندرعبــاس دوام نیــاوردم و به کرمان برگشــتم. 
برگشــتنم همزمــان شــد بــا آشــنایی‌ام بــا آقــای 
. ســال 79 به  کویر فردوســی در روزنامــۀ فردوس‌
دفتر ایشان رفتم. قبل از این تجربۀ عکاسی در 
کار  صحنۀ فیلم را داشتم. طراحی و سینما هم 
کرده بودم ولی از بین همۀ این هنرها، عکاسی 
چیزی داشت که مرا نگه داشت. در یک لحظه 
احســاس کــردم عکاســی می‌تواند ابزاری باشــد 
بــرای نگاه من به جهــان. یک دورانی در زندگی 
کنیــم می‌توانیم  خیلــی از ما هســت که فکــر می‌
همه چیز را تغییر بدهیم و عکاسی در آن دوران 
مدیومــی بود که می‌توانســت به این هدف من 

کند.   کمک 

گرفتیــد را بــه خاطــر  کــه  نخســتین عکســی 
دارید؟

هنــوز  کــردم  شــروع  را  عکاســی  کــه  اوایــل 
دوربین‌هــای دیجیتــال رواج نداشــت و دوران 
نگاتیــو بود. اولین عکســم مربوط به گزارشــی از 
غســالخانۀ قدیم کرمان بــود. آقای وحید قرائی 
کرد.  تازه از دانشگاه آمده بود و روزنامه‌نگاری می‌
بــه همــراه ایشــان به غســالخانۀ جــادۀ جوپاری 
کــه مرده‌شــوی آنجا بود  رفتیــم. با آقای ســتوبر 
مصاحبه کردیم. عکس‌هایی که از او گرفتم نگاه 
و چشــمان رنگی و چهرۀ خاصی که او داشــت را 
هیچ‌وقــت از یــاد نمی‌بــرم و همیشــه بــه او فکــر 

گزارش خیلی خوبی هم شد.   کنم.  می‌

کویر عکاس بودید؟ در فردوس‌
بــه عنــوان گزارشــگر شــروع کــردم ولــی چــون 
کردم دوربینی در دفتر روزنامه بود  عکاســی می‌
که آن را برداشــتم و کار عکاســی خبری را شروع 
کــردم. از آقــای فردوســی و تیــم ایشــان خیلــی 

گرفتم. چیزها یاد 

پیش از این، موسیقی و تئاتر را تجربه کرده 
بودید. چه چیز در عکاسی بیش از همه برای 
شــما جذابیــت دارد کــه آن را  انتخــاب کرده و 

هنوز هم رهایش نکرده‌اید؟
برایــم  آن‌قــدر  تئاتــر  و  سینمــا  یــا  موسیقــی 
جذابیــت نداشــته کــه عکاســی دارد. وقتی یک 
کنی این عکس  گیری و آن را رهــا می‌ عکــس می‌
مرتــب تکــرار و تکــرار می‌شــود و بــه جریانــی کــه 
گــذارد.  می‌ اثــر  و  می‌پیونــدد  اســت  مدنظــرت 
کــه  شــاید علاقــه‌‌ام بــه عکاســی بــه شــخصیتم 

گراست هم مربوط باشد.  درون‌

گوییــد عکس مرتب تکرار و تکرار   اینکــه می‌
می‌شــود؛ یعنی شما با عکاسی به جاودانگی 

کنید؟ فکر می‌
به جاودانگی نه ولی معتقدم تکرار یک لحظه 
کــرده می‌توانــد ماندگاری  کــه عکــس آن را ثبت 
کــردم که  ایجــاد کنــد. همیشــه بــه این فکــر می‌
کاری انجام دهم که بتواند خود را در تاریخ تکرار 
کند. مجموعه عکس‌هایی که از کارگران معدن 
زغالسنگ گرفتم و قرار است کتاب آن چاپ شود 

من را به این هدف رسانده است.

شما عکاسی را با عکاسی خبری شروع 
کار  کردید. این ژانر چه کمکی به بعُُد هنری 

کرده است؟ به هر حال، عکاسی‌خبری  شما 
محدودیت‌ها و چارچوب‌هایی دارد.

کــردم بــرای  وقتــی عکاســی خبــری را شــروع 
خــودم محدودیتی تعریف نکــردم. کار در حوزۀ 
خبــر و گــزارش و روزنامــه بــه من کمک کــرد تا با 
کنم آشــنا شــوم.  اجتماعــی که در آن زندگی می‌
هنــر چیــزی جــدا از جامعه‌ای کــه در آن زندگی 
کنیــم نیســت. جهان‌بینــی، گســترش دایرۀ  می‌
گان اجتماعــی و تقویــت ارتباطــات از دیگــر  واژ
کار در حــوزۀ  کــه مــن از  دســتاوردهایی اســت 
رســانه کســب کردم. یکی از مزایــای مهم کار در 
گروه‌های  رسانه این است که می‌توان با افراد و 
متعــدد ارتبــاط ایجاد کرد و آن را گســترش داد. 
ضمــن اینکه در عکاســی خبــری، زود معروف و 

مطرح می‌شوی. 

کردید؟ کویر چه  بعد از فردوس‌
بــا دوســتان در »رودبــار زمیــن« آشــنا شــدم 
و بــه ایــن نشــریه پیوســتم و آنجــا از نزدیــک بــا 
حسیــن  آقایــان  یوســف‌زاده،  حاج‌احمدآقــا 
ســبزه‌صادقی، منصور علیمرادی و خانم شعله 
صفــوی و دیگــر افــرادی کــه در تحریریــه بودنــد 
مراوده و همکاری داشتم. تحریریۀ رودبارزمین 
خیلی به پیشرفت کار من کمک کرد. شاعران و 
هنرمندان در تحریریه دور هم جمع می‌شــدند 
کردند و  و دربــارۀ مســائل مختلــف صحبــت می‌
مــن هــم از آن‌ها می‌آموختم. چنیــن ارتباطاتی 
به رشد هنری‌ام کمک کرد. بعد از آن و در سال 
83 بــود کــه نشــریۀ »همــراه« بــا مدیریــت آقــای 
کار کرد. نشریۀ متفاوتی بود.  کمســاری شروع به‌
بیش‌تــر تحت‌تاثیــر روزنامه‌هــای پایتخــت مثل 
شــرق و اعتماد بود که متفاوت در حوزۀ عکس 
کردند. دوران خوبی در همراه داشــتیم.  کار می‌

چند سالی آنجا بودم. 

در تمام این دوران‌ها عکاســی شــغل شــما 
بــود؟ ســال‌های اول، خانواده‌تــان پذیرفتــه 

بودند که شما عکاس شده‌اید؟
بلــه. عکاســی از همــان زمــان منبــع درآمــد و 
کــردم و  کــه برگزار  شــغلم شــد. چنــد نمایشــگاه 
خانــواده‌ام آمدنــد دیدند، با شــغلم کنار آمدند 
و پذیرفتنــد کــه هنر هم می‌توانــد به‌عنوان یک 
شــغل محسوب شود. من هم شیفته و مجنون 
عکاســی بودم. گاهی می‌شــد صبح کــه به دفتر 
گاهــی تــا روز بعــد  روزنامــه می‌رفتــم تــا شــب و 
همان‌جــا بــودم چون مســئولیت عکس نشــریه 
را برعهده داشــتم و باید کنار طراح می‌ماندم یا 
پــروژۀ عکاســی که پیش می‌آمد دو، ســه ماه به 
خانــه نمی‌رفتــم. هیچ‌وقت هم بــه فکر درآمدم 
کــه باید کاری  نبــودم. بیش‌تــر دنبال این بودم 
بکنم و اتفاقی را رقم بزنم و چیزی را پیش ببرم و 
پرسش‌های ذهنی‌ام را پاسخ بدهم. در طوفان و 
زلزله و سیل و هر اتفاقی می‌افتاد نفر اول بودم. 
کرد می‌رفتم. اصلا  جاهایی که کسی جرات نمی‌
کردم که شــاید بروم و دیگر  هم به این فکر نمی‌
گویــم که  برنگــردم. همیشــه بــه هنرجویانــم می‌
هرچیزی را با تمام وجود دوست داشته باشیم 
گر آن را دنبال کنیم درآمد خودش می‌آید. این  ا

تجربه را خودم هم دارم.

خبرگزاری‌هــا  بــه  همــراه  نشــریۀ  از  بعــد 
گویم؟ پیوستید. درست می‌

زلزله‌های بم و زرند ما را به رسانه‌های پایتخت 
کرد. و خبرگزاری‌ها وصل 

کردید؟ در زلزلۀ بم عکاسی 
پس از وقوع زلزلۀ بم بیش‌تر به‌عنوان امدادگر 
حضور داشــتم. آقــای ایرانمنش مســئول وقت 
روابط عمومی استانداری بود. یک هلیکوپتر از 
خبرنگاران و عکاسان خارجی را به بم می‌بردند. 
مــن هم به آن‌ها پیوســتم و به بــم رفتم. عکس 
هــم گرفتــم ولی بیش‌تــر کار امداد انجــام ‌دادم. 
ولی در زلزلۀ زرند عکاس بودم و این، زمانی بود 
کــه دوربین‌هــای دیجیتال آمده بــود. از همین 
دوران به خبرگزاری‌های سراســری وصل شدم. 
ک است. صحنه‌هایی  زلزله یک اتفاق وحشــتنا
که انگار آخرالزمان است  پس از زلزله می‌دیدیم 
اما فرصتی هم پیش آورد که ما را به رسانه‌های 
پایتخت وصل کرد. یادم است در زمان زلزلۀ زرند 
آقــای مجیــد نعمت‌اللهــی در روزنامــه ایران کار 
کــرد، زلزلــه که آمد من بلافاصله و جزو اولین  می‌
نفرها آنجــا بودم. وقتی حادثه‌ای پیش می‌آمد 
فــورا خــودم را بــه اســتانداری می‌رســاندم تــا به 
محل حادثه بروم. یکی، دو ســاعت بعد از زلزله 

عکسی گرفتم که صفحۀ اول روزنامۀ 
ایران چاپ شد. 

چه عکسی بود؟
زرنــد  حتکــن  روســتای  از  عکــس 
کــه ویــران شــده  بــود و خانه‌هــایی 
بــود و داشــتند جنازه‌هــا را از زیر آوار 
بیرون می‌آوردنــد. از آنجا ارتباطم با 
افــرادی مثــل مجیــد ســعیدی دبیر 
امامــی  ســاتیار  و  فــارس  خبرگــزاری 
مختلــف  رســانه‌های  بچه‌هــای  و 
گزارش‌هــای تصویــری  برقــرار شــد و 
بــه  آن،  از  پــس  کردنــد.  می‌ کار  مــرا 
خبرگــزاری فــارس پیوســتم. کســانی 
کــه در فارس بودند بسیــار حرفه‌ای 
بودند. با آن‌ها کارم را شــروع کردم و 
تجربۀ بسیار خوبی بود. با خبرگزاری 
مهــر و جام‌جــم و در مــدت کوتاهــی 
کــردم. تــا  هــم بــا تســنیم همــکاری 
ســال 88 عــکاس خبرگــزاری فــارس 
بــودم؛ بعــد از اتفاقاتــی کــه آن ســال 
که فارس  گیری‌هایی  افتــاد و موضع‌
ایــن  از  بچه‌هــا  از  خیلــی  داشــت 
خبرگزاری جدا شــدند. در آن دوران 
ارتباطــم بــا پایتخت برقرار شــده بود 
و در رویدادها و جشــنواره‌ها شــرکت 

کردم. می‌

کــه عکاســی  چنــد ســال اســت 
کنید؟ می‌

از سال 79 که حساب کنیم حدود 
24 ســال. در تمام این سال‌ها هیچ 
کاری غیــر از عکاســی نکــردم. فقــط 
عکــس گرفتــم. تمــام منبــع درآمد و 
اســت.  بــوده  کارم عکــس  و  زندگــی 
حــدود 10 ترابایت آرشیــو دارم. چند 
هارد دارم که همه هم پر شده‌اند.  

مدرســه  در  دخترتــان  از  وقتــی 
گویــد  می‌  ، پــدر شــغل  می‌پرســند 
کنشی دارند؟ عکاس است؟ چه وا

گاهــی دوســتانش اســم مــرا  بلــه. 
کننــد و  در اینترنــت جســت‌وجو می‌
گوینــد بابایــت ســلبریتی اســت.  می‌
این خاصیت کار در رســانه است که 
وقتی مســتمر کار کنی اســمت تکرار 

می‌شود.

پرسیدنــد  و  رفتیــد  خواســتگاری  وقتــی 
گفتید عکاس؟ شغل‌تان چیست، 

. در مجمــوع بگویــم  بلــه. عــکاس و خبرنــگار
گر به  مسیــری که آمــده‌ام خیلی خوب بــوده و ا
کنم.  گذشته برگردم دوباره همین راه را طی می‌
کنــم توانســتم تاثیــری بــر اجتماعی که  فکــر می‌

کنم بگذارم. زندگی می‌

کــه عکاســی  شــما بیــش از دو دهــه اســت 
در  شــما  نــگاه  و  گرایــش  و  علاقــه  کنیــد.  می‌
این 24 ســال نســبت به عکاســی چه تغییری 

کرده است؟
نگاهــم به عکاســی بسیــار تغییر کرده اســت. 
کنی و مــدام تعریف و تحسین  اوایــل کــه کار می‌
کنــی همــه چیــز را بلــدی و  می‌شــنوی فکــر می‌
دیگر تمام اســت ولی جلوتــر که می‌آیی متوجه 
می‌شوی اصلا از این خبرها نیست. هنر متوقف 
گر در چارچوبی  نمی‌شود. هنر انتهایی ندارد. ا
که برای خودت درست کردی گیر کنی و بیرون 
نیــایی، مثــل مرداب فــرو مــی‌روی و کارت تمام 
اســت. هنــر وســعت زیــادی دارد و بایــد مــدام 
خود را جلو ببریم. نگاهم به عکاســی نســبت به 
گذشــته بسیار تغییر کرده اســت. نــگاه روز دنیا 
بــه هنــر خیلی تغییر کــرده و ما هم بایــد خود را 
با این شــرایط وفق بدهیم. هنر معاصر در دنیا 
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